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Abstract 
Speech is a common attribute between man and God. In the Holy Quran and 

narrations, speaking is considered as one of the attributes of God. Although the 

divine word has different levels and covers the entire sphere of existence, Islamic 

thinkers, including the Asharites and Mutazilites, have only paid attention to some 

of its levels. As a result, the verses and narrations were not explained correctly and 

this led to a lot of bloodshed in the Islamic world due to the involvement of political 

motives. Sadr al-Din Shirazi, on the basis of the principles of transcendent wisdom 

such as the originality and gradation of existence, the theory of intellects and the 

three worlds of existence, on the one hand claimed the setting of words for the soul 

of meanings and on the other hand, abolished the idea of limiting the divine word to 

the verbal word and proved the four main stages for the divine word, namely the 

emergence of the word in the worlds of names, intellect, example and nature. His 

analysis of the nature of the divine word can provide a more complete explanation of 

the verses and narrations related to the divine word, and suggests a new solution in 

the wide-ranging conflict between the Asharites and the Mutazilites in this field. 
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 ١کلام و تکلم الاهی از دیدگاه صدرالدین شیرازی
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چكيده

صفت تکلم از صفات مشترک بین انسان و خدا است. در قرآن کریم و روایات نیز تکلم 
از اوصاف خدا قلمداد شده است. با اینکه کلام الاهی از مراتب مختلفی برخوردار است و 

شود اما اندیشوران اسلامی، از جمله اشاعره و معتزله، فقط  تمام پهنهٔ هستی را شامل می
اند. در نتیجه آیات و روایات به صورت صـحیحی تبیـین  راتبش توجه کردهبه برخی از م

های فراوان در جهـان اسـلام انجامیـد.  های سیاسی به خونریزی نشد و با دخالت انگیزه
صدرالدین شیرازی بر اساس مبانی حکمت متعالیه مانند اصالت و تشکیک وجود، نظریه 

وضع الفـاظ بـرای روح معـانی شـد و از  گانه وجود، از یک سو مدعی عقول و عوالم سه
سوی دیگر تحت تأثیر آیات و روایات، کلام الاهی را از انحصار کلام لفظی خارج کـرد 

اند از: ظهـور کـلام در عـالم  و چهار مرتبهٔ اصلی برای کلام الاهی ثابت کرد که عبارت
یـین توانـد تب اسماء، عقـل، مثـال و طبیعـت. تحلیـل وی از حقیقـت کـلام الاهـی می

دار بـین  تری از آیات و روایات مربوط به کلام الاهی پیش نهـد و در نـزاع دامنـه کامل
 حل نویی مطرح کند. اشاعره و معتزله در این حوزه راه

صور کلام الاهی، کلام تکـوینی، کـلام تشـریعی، کـلام نفسـی، صـدرالدین ها: كليدواژه
 شیرازی.

                                                           
اده، بررسي تطبيقي آراي صدرالمتألهين درباره چيستي كلام الاهي و صور و مراتـب آن بـا   ز . برگرفته از: داوود داداش۱

زاده تربتـي، دانشـكده الاهيـات و معـارف      رضا نجـف  ، رساله دكتري، استاد راهنما: عليآيات و روايات معصومان 
 .١٣٩٨اسلامي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران، 

 d.dadashzade@yahoo.comاسلامي، دانشگاه فردوسي، مشهد، ايران * دانشجوي دكتري مدرسي معارف 
 najafzadeh@um.ac.ir ** استاديار گروه معارف اسلامي، دانشگاه فردوسي، مشهد، ايران (نويسنده مسئول) 

 fakhar@um.ac.ir *** استاديار گروه معارف اسلامي، دانشگاه فردوسي، مشهد، ايران 



 ١٩٥/  ه صدرالدين شيرازيكلام و تكلم الاهي از ديدگا

 

 مقدمه

را به خود جلـب  مسلمان طور جدی توجه اندیشوران  تدا بهکلام الاهی از موضوعاتی است که از اب
. علت آن آیات قرآنی است که کلام و تکلـم را در معـانی مختلـف بـه خـدا نسـبت داده کرده است

است. در برخی آیات، کلام به معنای سخن و گفتار است و در برخی دیگر به معنای همه یا برخـی 
ت. بر اساس این آیات، حقیقـت کـلام الاهـی اس از مخلوقات الاهی همچون حضرت عیسی 

در ذاتش راه ندارد چگونه به کلام، کـه امـری ییر چیست؟ مراتبش کدام است؟ خداوند متعال که تغ
 شود؟ و استماع کلام الاهی از سوی نبی چگونـه اتفـاق افتـاده اسـت؟ تدریجی است، متصف می
 کـلام ،معتزلـهاند. در نگـاه  م شـدههای فوق به دو دسـته اصـلی تقسـی متکلمان در پاسخ به پرسش

کـه خداونـد آن را در جسـمی از  )۷/۳تـا:  بـی، (قاضی عبـدالجباراست الاهی منحصر در کلام لفظی 
و ) ۸/۹۳: ۱۳۲۵(ایجـی، کنـد  یا زبـان نبـی ایجـاد مینفس ، برئیلاجسام عالم ماده، لوح محفوظ، ج

 عـلاف ابوالهـذیل. )۳۶۳: ۱۴۲۲جبار، (قاضی عبـدالاصوات و حروف است  کنندهٔ فاعل و ایجاد متکلم
دانـد، گویـا ایشـان بـین کـلام تکـوینی و  ها را بدون محل می برخلاف دیگر معتزله، برخی از کلام

ولی ابوالحسن اشعری کلام را معنایی قـدیم در نـزد ) ۱/۵۴: ۱۳۶۴(شهرستانی، گذارد  تکلیفی فرق می
غیـر از علـم ند که نامید» کلام نفسی«آن را  بعدی اشاعرهٔ و ) ۴۵-۳۹: ۱۴۱۸(اشـعری، شمارد  خدا می

در واقع، کلام حقیقی نزد آنها همان کلام نفسی اسـت کـه کـلام لفظـی فقـط نقـش  است.الاهی 
: ۱۴۱۶؛ جـوینی، ۴/۱۴۴: ۱۴۰۹(تفتـازانی، حکایتگری از آن را دارد و اطلاق کلام به آن مجـازی اسـت 

بر این اسـاس، الفـاظ قـرآن را  ).۱/۸۸: ۱۳۶۴تانی، ؛ شهرس۸تا:  ؛ قوشجی، بی۹۴-۸/۹۲: ۱۳۲۵ایجی، ؛ ۴۶
 صورت حقیقی کلام الاهی نامید. توان به  نمی
 گوید:  ایجی برای رهایی از این اشکال می 

درستی درک نشده است. چراکه معنا، دو اطـلاق دارد. گـاهی مـراد، مـدلول  سخن ابوالحسن به
ای اول را فهمیده و معتقدند کـلام حقیقـی غیر است. عموم اشاعره معن  لفظ و گاهی امر قائم به

کـه مـراد   باشد و در نتیجه خود الفاظ حـادث هسـتند، در حـالی مدلول لفظ است که قدیم می
بوده و قـائم بـه ذات الاهـی  قابل عینابوالحسن اطلاق دوم بوده است. در نتیجه کلام نفسی، م

 امعنـ هـم فـظ ول که هـم شـامل، امری است قائم به ذات الاهی فسینکلام ترتیب  است. بدین
در نتیجه آنچه ادله معتزله  باشد. می متلفّظ قدیم حادث ولیتلفّظ شود. با توجه به این تفسیر  می

  ).۱۰۴-۸/۱۰۳: ۱۳۲۵، (ایجی ملفوظاست نه  لفّظکند ت ث آن را اثبات میحدو
و قـدیم  کشیده شد» خلق قرآن«های سیاسی به ماجرای  بحث در کلام الاهی با دخالت قدرت
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که اختلاف معتزلـه و اشـاعره   های فراوانی شد. در حالی شدن خون بودن قرآن منشأ ریخته یا حادث
که مقصـود غالـب معتزلـه از حـدوث قـرآن،   طوری  نبودن محل نزاع بوده، به در این مرحله روشن

ن، یعنـی حدوث اصوات و الفاظ یا مصحف بود ولی مقصود اشاعره از قدم قرآن، قـدم مابـازاء قـرآ
 ).۱۳۶: ۱۳۹۳(ملایری، کلام نفسی قائم به خداوند، بوده است 

مخلوقـات، کـلام الاهـی  همـهٔ اشکال ملاصدرا به معتزله این است که بر پایه این دیـدگاه، کـلام 
 )،۶۳: ۱۳۷۸؛ همـو، ۵۳: الـف ۱۳۶۰؛ همـو، ۵۷الـف:  ۱۳۶۳؛ همـو، ۵۷: ب ۱۳۶۰(صـدرالدین شـیرازی، است 

اند. در نتیجه خداوند متکلم به کلمات قبیحی خواهد بود کـه  الاهی ایجاد شده ارادهٔ آنها با  همهٔ چراکه 
رسد با توجه به مبنای معتزله در تفویض افعال به انسان، این اشکال  نظر می زند، اما به  از انسان سر می

 داند. هی میای از کلام الا خود صدرالدین شیرازی نیز الفاظ الاهی را مرتبهعلاوه،  وارد نیست. به
بـا  شـود کـه تعدد ذات و صفات مـیشان منجر به  ضعف دیدگاه اشاعره هم این است که عقیده

پندارنـد، ولـی  . همچنین، اگرچه اشاعره کلام نفسی را غیرعلم میداردمنافات وحدت حقه حقیقیه 
 (همـو،کلام نفسی اگر معنای صحیحی داشته باشد همان علم الاهی است و صفت مجزایی نیست 

. اشکال دیگر به اشاعره این است که طبق دیدگاه آنان، ذات الاهی محل غیـر و تغییـر )۵۷: ب ۱۳۶۰
های فوق، اشاعره از تبیین کیفیـت اسـتماع کـلام  علاوه بر اشکال). ۵۷الف:  ۱۳۶۳(همو،  خواهد بود

. اگـر نبـی الاهی توسط پیامبر عاجزند. زیرا آنچه پیامبر شنیده یا اصوات و حروف است یـا غیـر آن
داننـد و اگـر  الفاظ را بشنود کلام واقعی را نشنیده است. زیرا اشاعره کلام واقعی را کـلام نفسـی می

نبی حروف و اصوات را نشنیده است پس کیفیت این استماع چگونه است؟ برخی از اشـاعره کـلام 
هش به امـر باطـل دانند و برای توجی قدیم ازلی را با وجود اینکه حروف و اصوات نیست شنیدنی می

طور که دیدن چیـزی کـه کیفیـت نـدارد ممتنـع نیسـت،  اند همان رؤیت خدا تمسک جسته و گفته
و  ۶/۵۲۶: ۱۴۲۰(فخـر رازی،  شنیدن آنچه کیفیت ندارد و اصوات و حروف نیسـت هـم جـایز اسـت

بـر شـدن فـرع  شـدن و شنیده انـد، چراکـه دیده که هـر دو امـر، باطـل و محـال در حالی  )،۱۴/۳۵۴
داشتن است. از طرف دیگر، اگرچه اشـاعره الفـاظ ایجادشـده در خـارج را حـاکی از کـلام  کیفیت

شـود. چـون  دانند ولی در این صورت نیز خدا متکلم نیست و مشکل مذکور برطرف نمی نفسی می
 .)۱/۲۴۸: ۱۹۸۶(همـو،  توان خدا را متکلم به کلامی دانست که قائم به غیر است بر مبنای اشاعره نمی

اشاعره و معتزلـه را تلفیـق کـرده و بـا پـذیرفتن کـلام  هٔ ینظربرخی از اشاعره برای جبران این نقص، 
ما کلام لفظـی «کند:  که فخر رازی اعتراف می اند. چنان معتزله محل نزاعشان با معتزله را تغییر داده

این است که اشاعره ورای  کنیم، اما محل نزاع در پذیریم و به هیچ وجه آن را انکار نمی معتزله را می
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که معتزلـه آن را   دانند، در حالی کلام لفظی، کلام نفسی را به عنوان صفتی مجزا برای خدا ثابت می
: ۱۳۲۵(ایجی، پذیرد  اگرچه عضدالدین ایجی نیز دیدگاه معتزله را می ).۱/۲۴۹(همان: » کنند انکار می

شناسد، همواره کلام حقیقی را کلام  سمیت میاما برخلاف فخر رازی، که کلام لفظی را به ر) ۸/۹۵
 ).۸/۹۳(همان: داند  داند و کلام لفظی را فقط حاکی از آن می نفسی می

 الاهـی کـلام مراتب همهٔ  بودن از علاوه بر ایرادهای مختص، اشکال مشترک هر دو گروه، غافل
تند و اشـاعره نیـز تمـام توجه داشالاهی کلام  ازمرتبه یک به  فقطکه اغلب معتزله  یطور  بهاست، 

خطـا کردنـد و در ش در تبییـن، کلام لفظی توجه داشتند یای ورا به مرتبههم اگر  مراتب را ندیدند و
دو دیدگاه از توجیه آیات و روایاتی که کل هستی یا برخی از مخلوقات همچـون حضـرت  نتیجه هر

رازی بـه ایـن عجـز  که فخـر نچنا شدند.ز عاج، دننام را کلمات الاهی می اطهار  عیسی و ائمهٔ 
توانـد ذات حضـرت عیسـی  کلمه نمی، معتزله نهاشاعره و  نه با دیدگاه«گوید:  و می ندک میاعتراف 
 دو گـروه  هـر کـه) ۸/۲۱۲: ۱۴۲۰، فخـر رازی(» دکـررا تأویـل  شبـودن رو باید کلمـه این از ؛باشد

شـده نقـد  و البتـه )۲۲۱و  ۸/۲۱۲: ۱۴۲۰ فخـر رازی، ؛۱/۳۶۰: ۱۴۰۷زمخشـری، (اند  هایی نیز کرده ویلأت
 ).۱۹۳-۳/۱۹۲: ۱۴۱۷، طباطبایی( است

در حالی که صدرالدین شیرازی با تکیه بر مبانی فکری خود تصویری متفاوت و بـدیع از کـلام 
له کـلام را  حل مناسبی برای حـل ایـن نـزاع باشـد. وی موضـوع تواند راه نهد که می الاهی پیش می

شـود، خـواه آن  داند که هر امری را که کاشف از ضمیر متکلم باشد شـامل می یتر از الفاظ م وسیع
امر در قالب الفاظ باشد و خواه در قالب اعیان خارجی. در نتیجه کل هستی، کلمات الاهی اسـت 

و بـه تناسـب  )۱۸: ب ۱۳۶۳؛ همـان، ۳-۷/۲ :۱۹۸۱، لدین شـیرازی(صدرا و بر خداوند متعال دلالت دارد
: ۱۳۵۴(همـو، کنـد  عقل، مثال و طبیعت، ظهوری خـاص پیـدا می گانهٔ  سهاز عوالم اقتضای هر یک 

این تبیـین . )۲/۲۲۸: ۱۳۶۶(همو،  آید و حتی ظهورهای عالم اسماء نیز کلام الاهی به شمار می) ۴۴۲
ای از مراتب کـلام  از یک سو ضعف انحصارگرایی دیدگاه معتزله را ندارد و کلام لفظی را فقط مرتبه

نهـد کـه  شمارد و از طرف دیگر تبیینی متفـاوت از حقیقـتِ ورای کـلام لفظـی پـیش می می الاهی
کند و از سوی دیگر متأثر از  اشکالات دیدگاه اشاعره را ندارد و کلام الاهی را غیر از علم معرفی می

ات آیات و روایات مربوط به کلام الاهی است، هم آیات و روایاتی که کلام الاهـی را الفـاظ و کلمـ
 شمرند. دانند و هم آیات و روایاتی که آن را مخلوقات خارجی می می

 کنیم. ملاصدرا در کلام الاهی را بررسی میدیدگاه  ادامه،در 
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 »  کلام«معنای لغوی 

(راغـب  شدنی باشـد ای عربی است و به معنای اثری است که با گوش یا چشم درک واژه» کلام«
 مفهومی و معنا که دربردارندهٔ دانند  ی میدرپ یصوات و حروف پا برخی آن را ).۴۳۹: ۱۳۶۲اصفهانی، 

از شناسان اصل آن را  بیشتر لغت ).۱/۲۱۰: ۱۴۱۰؛ موسی، ۳/۱۵۹۱: ۱۴۳۴(طریحی، باشد  مخاطب برای
؛ ازهـری، ۵/۱۳۱تـا:  فـارس، بی ؛ ابـن۱۲/۵۲۵: ۱۴۱۴منظـور،  (ابـن اند به معنای جرح و زخم دانسته» کلم«

اصوات و الفـاظ  هٔ یتسم دارد و علّت دلالت معنا بر است که اثری »کلام«ابراین، بن ).۱۰/۱۴۷: ۱۴۲۱
 اثـر اذهـان و نفـوس خـود، در معـانی بـر دلالت الفاظ و حروف به واسطه این است که» کلام«به 

 شود. واقع می مؤثراجسام  در ها زخم طور که همان کنند، می
شود  استعمال می» تکالَم«و » کالَم«، »لّمتک«، »کلّم«به چهار صورت » کلم«فعل ماضی ماده 

(طریحی، ، اسم مصدر است »کلام«، مصدر و »تکلم«که مصدر هیچ کدام، کلام نیست؛ بنابراین، 
۱۴۳۴ :۳/۱۵۹۱(. 
 

 در قرآن» کلام«استعمال های  نمونه
 بـار ۴، »کَـلام«بـار  ۴صورت جمع،   بار به ۱۴صورت مفرد،  بار به  ۲۸در قرآن، » کلام«ماده 

صورت فعـل مضـارع اسـتعمال  بار به  ۱۸صورت فعل ماضی و  بار به  ۶، »تَکلِیماً «بار  ۱، »لْکلِما«
تر از  آید که در قرآن کاربردی وسـیع دست می  ی قرآنی این واژه بهها استعمالشده است. از تأمل در 

 دارای مـریکـه در کاربردهـای قرآنـی، کـلام الاهـی، ا طـوری  عرف عرب در زمان نزول دارد، بـه 
تنهـا برخـی  نیسـت و نـه مسموع و مکتوب الفاظ به منحصر شود که معرفی می و ذومراتب تشکیک

رُک بِکلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَـی «نامد  می» الاهی کلمهٔ «مخلوقات مانند حضرت عیسی را  یبَشِّ
داند کـه از اوصـاف فاعـل خـود  می» کلام الاهی«بلکه تمام مخلوقات را  ،)۳: عمران (آل» مَ یابْنُ مَرْ 

نَّ  لَوْ  وَ «دهند:  خبر می
َ
رْضِ  فِی  ما أ

َ
قْلامٌ  شَجَرَةٍ  مِنْ  الأْ

َ
هُ  وَالْبَحْرُ  أ بْحُـرٍ  سَـبْعَةُ  بَعْـدِهِ  مِنْ  یمُدُّ

َ
 مانَفِـدَتْ  أ

هِ   کلِماتُ  هَ  إِنَّ  اللَّ  کلمـاتسـت انامتناهی  الاهی صفات و و چون ذات )؛۲۷(لقمان:  »میحَک عَزیزٌ  اللَّ
 بود. خواهد غیرمتناهی حاکی از آن نیز

 
 از نگاه صدرالدین شیرازی» کلام«معنای 
چیزی است که بر ضمیر متکلم دلالـت کردن انشا، »تکلم«معنای لدین شیرازی، صدرادر نگاه 

 آن لهٔ یوسـ  تکلم به است وکننده  کلام، همان دلالت ،بنابراین .)۳/۲۱۱: ۱۳۸۳، لدین شـیرازی(صدرا کند



 ١٩٩/  ه صدرالدين شيرازيكلام و تكلم الاهي از ديدگا

 

و حروف است یـا بـا امـور  د منحصر در اصواتشو افتد اما آیا آنچه تکلم با آن محقق می اتفاق می
 مشخص شـود.کلام  له حقیقی موضوع گویی به این پرسش باید برای پاسخ شود؟ دیگر نیز واقع می

وضـع  اگر الفاظ بـر معـانی مـادی. وجود دارداصلی  دیدگاه دو الفاظ له موضوع دربارهٔ طور کلی   به
 از ،بـه علـم منطـق »میـزان«مانند اطلاق  ،باشند در این صورت اطلاق آنها به امور غیرمادی شده

ولـی اگـر الفـاظ بـرای روح  )۴/۵۷۵و  ۱/۳۷۶: ۱۴۰۷ ،: زمخشـری.کن(باب توسّع یا مجاز خواهد بود 
اکه چراست،  یحقیقاستعمال استعمال الفاظ در معانی محسوس و معقول  ،معانی وضع شده باشد

مثلاً . )۵۱-۴۸: ۱۴۱۱(غزالی، ندارد له دخالتی  خصوصیات مصادیق در معنای موضوع در این صورت
 .دشـو به معنای آن، لحاظ نمی »قلم«لفظ بودن در وضع  های یک مصداق مانند چوب یا نی ویژگی

 ند.شو خوانده می »قلم«رو قلم محسوس و قلم مجرد هر دو به معنای حقیقی  این از
 همـو، ؛۲۱۰و  ۱۲۹: ۱۳۵۴، لدین شـیرازی(صدرااست به دیدگاه دوم معتقد  لدین شیرازیصدراچون 

رسیدن بـه  راه و )۳۰۰و  ۲۲۸: ۱۳۸۷همو، ؛ ۱۷۳و  ۱۶۶و  ۴/۱۵۱: ۱۳۶۶همو، ؛ ۹۶-۹۱و  ۸۹-۸۸ب:  ۱۳۶۳
له و معنـای  رسـد کـه موضـوع به ایـن نتیجـه میداند،  می زدودن نواقص و عیوب مادیرا روح معنا 

همـو،  ؛۳۹۶ -۵/۳۹۵: ۱۳۶۶(همـو،  باشـدمـتکلم  نهـان کنندهٔ  کشـفکـه چیزی است آن کلام  واقعی
و هـر  اسـتمعنایی عام و فراتر از امور محسـوس ، روح معنای کلام. بنا بر نظر وی، )۲/۴۴۴: ۱۳۸۳

 لام وتِ کـدر حقیقـ ،اصوات و حروفرو  از این .شود که تکلم با آن محقق شود شامل میرا چیزی 
اسـتعمال ، مصـادیق معقـول و محسـوس یدر تمـام »کـلام« استعمال واژهٔ و  خالتی ندارندتکلّم د

 کند.وجودی اظهار  و کلمات لفظی نهان خود را با تواند می متکلم و حقیقی است
آن،  شـهٔ یرغافل نبوده و بـه » کلام«و » تکلم«صدرالدین شیرازی در تبیین خود از معنای لغوی 

و اثر نیز توجه دارد و مؤثربودن در مخاطب را جزء جدانشدنی معنـای  ، به معنای زخم»کلم«یعنی 
: ب ۱۳۶۳همـو،  ؛۳و  ۷/۲ :۱۹۸۱(همـو،  اسـت مـتکلم نهان و غیب اش اظهار هدیفاشمرد که  تکلم می

یابی، مطـابق بـا  بنابراین، از نکات قوت تبیین صدرالدین شیرازی این است که تحلیـل و ریشـه. )۱۸
 یر فراوانی از کاربردهای قرآنی گرفته است.کتب لغوی بوده و تأث

 
 لدین شیرازیحقیقت کلام الاهی از دیدگاه صدرا

المتکلم هو الـذی قـام بـه « داند: می به متکلمبه قیام صدوری  را قائمصدرالدین شیرازی کلام 
 نـوعی و کلام بودهیعنی متکلم فاعل و موجد کلام  .)۷/۱۱ :۱۹۸۱همو،  ؛۵۷ :الف ۱۳۶۳، (همو» الکلام

تمام مخلوقـات مـادی و است و چون تکلم اظهار نهان است پس  قائم به فرد متکلم وفعل وجودی 
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و با پیـدایش آنهـا نهـان و  هستندیابند، همه نشانه و علامت غیب  از ناحیه خدا وجود می همجرد ک
 دهٔ یـکـه فا اسـتطـور حقیقـی کلمـات خـدا   سراسر جهان بهدر نتیجه د؛ شو باطن خالق ظاهر می

عـالم «گویـد:  میصدرالدین شیرازی است که  به این علتآفرینش آنها اعلان و اظهار غیب است. 
لیـل بـا ایـن تح او .)۳۳۷: ۱۴۲۰(همـو،  »بلکه عالم عین کلام اسـت ،جز با صفت کلام ظاهر نشده

ب کـلام راتـیـین ممناسبی را بـرای تب نهٔ یو زم رددا میبودن کلام الاهی بر ن گام را برای ذومراتباولی
همان ذات احدی و صمدی است که غیـری در ، حقیقت هستیوید گ میو کند  ریزی می الاهی پایه

اسـت و فقـط شـأنی از شـئون آن و احـد و هسـتی آن نشـانهٔ ، امکان گذارد و جهانِ  جهان باقی نمی
 ).۲/۳۰۱: ۱۹۸۱، (هموای از صفات او است  بارقه

و  کنـد میعنوان شاهد ذکر   را بهسان کلام ان، هیمراتب کلام الا تبیین صدرالدین شیرازی برای
گواهی بر کـلام  شکلام ، بنابراینصورت خداوند رحمان آفریده شده است  سان بهناچون  گوید می
را برآمده از انسان، در اثر اصطکاک با مخارج حروف، کـلام و نفَس دَم ا است؛ به این شکل که خد

امر واحدی است که ممکنـات  بودهمنزله نفَس رحمان  بهکه فیض منبسط کند. همچنین،  ایجاد می
فـیض منبسـط ماننـد مراتـب حرف، تام و رابـط هسـتند، ، اسم چنانچه کلمات انسانمراتب آنند و 
برخی کلمات تامات هستند و زوال در آنها راه ندارد و برخی دیگر جواهر نیز،  طبیعت عقل، مثال و

 .)۲/۳۱۴و  ۷/۵: ۱۹۸۱؛ همو، ۱۸ب:  ۱۳۶۳(همو،  ندپذیرو فساد پذیر د که تحلیلان جسمانیه
 

 بودن تکلم الاهی فعلی یا ذاتی
: ۱۹۸۶(فخر رازی، دانند که خارج از ذات بوده و قدیم است  اشاعره کلام نفسی را صفت ذاتی می

، قاضـی عبـدالجبار(شمرند  و معتزله در مقابل آنها تکلم را صفت فعلی می )۴۷: ۱۴۱۶؛ جـوینی، ۱/۲۴۹
 اسـفار درعبارت صدرا اما  .)۲/۱۵۲: ۱۴۰۷؛ زمخشری، ۸/۹۳: ۱۳۲۵؛ ایجی، ۳۶۳: ۱۴۲۲؛ همو، ۷/۳ تا: بی
گویـد:  چراکـه می ،بودن کلام الاهـی سـازگار اسـت دو احتمال ذاتی و فعلیهر با  الغیب  مفاتیحو 
ثر یعنی تکلم منشأ و مصدر صفت نفسانی است که مؤ ،»اعلم أن التکلم مصدر صفةٍ نفسیة مؤثرة«

ملاهـادی سـبزواری از ایـن عبـارت  .)۱۸: ب ۱۳۶۳؛ همـان، ۳-۷/۲: ۱۹۸۱، صـدرالدین شـیرازی(است 
 گوید:  و می فهمد میبودن صفت تکلم برای خدا را  ذاتی

از جـنس صـفات نفسـانی  و اثر أمنش، یعنی تکلم است، بیانی اضافهٔ نفسانی،  صفت به مصدر اضافهٔ 
ین صفت تکلم عین ذات الاهـی اسـت ابنابر ،ندهستعین ذات تعالی  که صفات واجب است و از آنجا

 کننـد را آشـکار می ،الغیوب یعنی غیب ،ضمیر متکلم هستند کهتمام آفرینش اثر او  و باشد که مؤثر می
   .)۷/۲: ۱۹۸۱(سبزواری، 
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هـا  تکلـم در انسـان«گویـد  است که می والمعاد أالمبداین برداشت موافق بیان صدرا در کتاب 
 .های علمی خود را به دیگران افـاده کنـد تواند گنجینه آن می لهٔ یوس  قائم به ذات است که به ای ملکه

(همـو،  »اما در خداوند متعال تکلم عین ذات خداونـد متعـال اسـت ،لذا تکلم قائم به متکلم است
 ،بنـابراین .ولی طباطبایی معتقد است تکلم از صـفات فعلـی و متـأخر از ذات اسـت .)۱۴۵: ۱۳۵۴

یعنـی ذات  .دانـد را به معنای ارجاع صفت تکلـم بـه صـفات ذاتـی می صدرالدین شیرازیبارت ع
رو تکلـم  ایـن از .شـود ر واقـع میغی در مؤثر خود ضمیر اعلام واسطهٔ ه ای است که ب الاهی به گونه

دادن بـه  گویـد ارجـاع ادامه می در و ؛گردد الاهی صفتی فعلی است که به صفت ذاتی قدرت برمی
 ذاتـی صـفات بـه الاهـی فعلـی صـفات بلکـه همـهٔ  ،ذاتی مختص به صفت تکلـم نیسـتصفت 
ای اسـت کـه  ذات بـه گونـه ، بدین معنا کـهخالق به صفات ذاتی مانند ارجاع رازق وپذیرند،  ارجاع

کند که حق این است که صـفات ذاتـی  کید میأدر پایان سخن ت و ؛شود خلق و رزق از او صادر می
از صفات فعلـی  ،اعم از تکلم و غیره ،صفات دیگر و حیات و قدرت است ،الاهی منحصر در علم

نیز موافق برخی  طباطباییبرداشت  .)۷/۳: ۱۹۸۱(همو،  که همگی رجوع به صفات ذاتی دارند هستند
 بـه ارجـاع و )۴۲: ب ۱۳۶۰(همـو، است که تکلم را فعل خدا دانسته  صدرالدین شیرازیاز آثار دیگر 

از  یـکهر  .)۱/۲۹۷: ۱۳۶۶(همو،  کند تصریح میالاهی به قدرت و قادریت الاهی کلام و متکلّمیت 
  طـوری  به ،ای خاص از کلام الاهی باشد مرتبه هتواند ناظر ب دوگانه میظاهر  بههای  گیری این جهت

که  است؛ چنانصفت ذاتی الاهی،  اسماء مرتبهٔ  است و در فعل صفت مخلوقات، در مرتبهٔ  که کلام
و ) ۱/۵۸۰: ۱۳۹۲(موسـوی خمینـی، » یزل و لایزال متکلم است خداوند، لم«گوید:  خمینی میموسوی 

و  لغـت ی عـرفِ امعنـبودن کلام الاهی نفی شده اسـت، منظـور انکـار  اگر در برخی روایات ازلی
 یذاتـ تکلـم و کلام اثبات با این است و تجدد متعارفِ جمهور از تکلم بوده، که ملازم با حدوث و

 نـدارد، چراکـه حدوث منافـات از مبرای وتجدد  از مقدس معنایی ذات، به مقام در تعالی قح برای
گرچـه لغـت  ،مقصود اثبـات نفـس حقـایق اسـت نیست، بلکه یلغو بحث، اسما و صفات بحث

 ).۶۱۹-۶۱۷: ۱۳۷۱(همو، نباشد  همراهعرف با آن  و
 

 مراتب و صور کلام و تکلم الاهی
کـلام الاهـی بـه و افتـد  اتفاق میی خاص صورت  هر متکلّمی به برای رنهان و ضمیآشکارکردن 

هـا، متنـوّع بـوده و از تشـکیک در  و از نظر متعلّقات کلام و مخاطب عوالم مختلفو  اعتبار مظاهر
با تکیه بر مبانی خـاص  نیزو  جهات ذکرشدهتوجه به  با . صدرالدین شیرازیمراتب برخوردار است
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های  ی متعـدد در نشـئهوجودهـاوجود، ظهور حقیقت واحـد بـا مانند اصالت و تشکیک خویش، 
: ۱۹۸۱(صـدرالدین شـیرازی، شـود  شمرد که منجر به انقلاب در حقیقـت آن نمی مختلف را ممکن می

کـه  کـرده مطـرحبرای ظهورهای کلام الاهـی را مراتب متعددی بر این اساس، وی  ).۳۷۰- ۸/۳۶۶
 چنین است:

 
 ذاتی نفسیلام . ک۱

نیـز  احـدیّت اسـت، در مقـام مـتکلّم »واحـدیت« مقـام تنها خداوند متعال در نه فا،از نگاه عر
 تکلّـم این مخاطب و ارفع؛ اعلای تجلی و اقدس فیض از است تکلّمش، عبارت و است »متکلّم«

 ).۱/۵۹۱: ۱۳۹۲(موسوی خمینی، هستند  صفات و اسما و واحدیّت حضرت ثانیاً  و ذاتیه اسمای اوّلاً 
ی فراتـر از طـور عقـل بـرای موجـودات ا مرتبهبه  گانه عوالم سهنیز افزون بر  ازیصدرالدین شیر

اشیا دارای وجـود طبیعـی، مثـالی، عقلـی علاوه بر اینکه «گوید:  و به نقل از عرفا می کند اشاره می
: ۱۹۸۱، صـدرالدین شـیرازی( »عالم اسماء نیز از وجود اسمائی برخوردارنـدو هستند، در صقع ربوبی 

، (همـواسـت دارای اصل در عالم اسـماء  چیزی ، هرنیزصدرالدین شیرازی خود به اعتقاد  .)۶/۱۸۷
(همـو،  اسـتمظاهر عالم اسـماء  و کردهکه از آنجا به عالم عقل، مثال و طبیعت تنزل  )۴۶: ب ۱۳۶۰
ذات الاهی بـر خـودش بـوده کـه در پـی آن عـالم اسـماء و ، ظهور یعنی اولین تجلی ).۴۴۲: ۱۳۵۴

أنـوار عقلـی و ملائکـه ظهـور  وسپس بر عالم جبروت تجلی کـرده  ا کرده،لاهی ظهور پیدصفات ا
بـر عـالم  در نهایـت، و سپس بر اشباح غیبی و مثـالی، و فلاو سُ  از آن بر ملکوت اعلا پس .اند یافته

اگرچه صدرالدین شیرازی به کـلام  .)۲/۲۲۸: ۱۳۶۶(همو، طبیعت سماوی و ارضی تجلی کرده است 
لم اسماء تصریح نکرده اما از استشهادش به کلام عرفا و در نظر گرفتن حقیقت کلام نزد وی، در عا

بوده گانه کلام الاهی است بلکه عالم اسماء نیز کلام  تنها عوالم سه که نهتوان چنین استنباط کرد  می
ول ذات الاهی . در این نوع از کلام دال و مدلاظهار نهان الاهی به خویشتن خویش را در پی دارد و

 گانه، کلام و متکلم غیر هم هستند. که در عوالم سه بوده و کلام عین متکلم است، در حالی
داند کـه دال و  کند و آن را عین ذات الاهی می همچنین، سبزواری به این مرتبه از کلام اشاره می

؛ همـو، ۶۳۳ب:  ۱۳۶۰، (سبزواریکند  مدلول عین هم هستند و ذات الاهی بر ذات خویش دلالت می
(مجلسـی،  »دلّ علـی ذاتـه بذاتـه یا مـن«موسوی خمینی نیز در توضیح روایت ). ۴۹۵-۴۹۶: ۱۳۷۲
 گوید:  داند و می می ذات مرتبهٔ  در ذات بر ذات جلوهٔ  رادلالت  )۸۴/۳۳۹: ۱۴۰۳

کلمه،  این بر ذات نیست، بلکه خود ذات برای ذات ظاهر است.صفات  و اسماء جلوهٔ ، این جلوه
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خواهد بود؛ زیـرا کـلام و تکلـم  متکلم هم ذات در مرتبهٔ شد،  متحقق کلام وقتی و است ذات مرتبه رد
، یـک علـم نیسـت لازم ذات مرتبـهٔ  علـم، در کـه گونه همان .ی استفرقشان اعتبار هستند که ادو معن

لـوم عـین و مع است عین معلوم ،علم و ،او عین علم، ستا معلوم و یک عالم باشد، بلکه عالم او کی
و اتـمّ جـامع و راسـم  ذات بر ذات کـه بـه نحـو اعـلا ذات، دلالت هدر مرتب ،؛ همچنینباشد میذات 
 ).۵۸۰-۵۷۹: ۱۳۹۲(موسوی خمینی،  کمالات است، کلمات است تمام

 
 . کلام تکوینی٢

 رو ایـن از .وابسته به الفاظ نیسـت شتحققو  استکلام  درون را کشف کند که چیزی هر گفتیم
مـر امخاطـب کـه  ، کـلام تکـوینی اسـتشتبامـر ی ازیک هستند والله کلام الاهی  سویجمیع ما

در توضـیح کیفیـت  صـدرالدین شـیرازی. )۵۵الـف:  ۱۳۶۰، صدرالدین شـیرازی(گیرد  تکوینی قرار می
اند اولین کلامی که به گوش ممکنـات  گفتهکند که  استشهاد میعرفا به سخن ظهور کلمات تکوینی 

، )۷/۴: ۱۹۸۱(همـو، ده اسـت شاست و به تبع آن جهان آفرینش موجود » کن«ودی کلمه وج، رسیده
تنـزل کـرده و در  بوده، سـپس» کن«، مخاطب ممکنات در فیض اقدس شکل که وجود علمی بدین

وجـود   بـهعقلی، و کلمات ابـداعی دهای صورت وجو  یابند، و به وجود خارجی می، فیض مقدس
سپس کلمات در عالم مثال در قالب موجودات مثـالی  .)۷/۵: ۱۹۸۱و، هم ؛۱۸: ب ۱۳۶۳(همو،  آیند می

یابند و در انتها در قالب موجودات طبیعی در عالم طبیعت پدیدار  یکه مجرد از ماده هستند ظهور م
و  بـودهکلام الاهی  هر دودر عالم مثال ظهور کرده  وآنچه در عالم عقل تجلی یافته  . یعنیندشو یم

 است.بیعت ظاهر شده نیز کلام الاهی آنچه در عالم ط
 
 ت. کلمات عقلی یا کلمات تاما١. ٢

بلکه بـه ، به معنای دل نیست در خداوند متعالضمیر وضع شده است؛ ضمیر  برای اظهار کلام
کامل باشد به همـان » بیالغ  یف ما«از  و اظهارکشف  دروجود به هر اندازه که . معنای غیب است
وجودات، مانند عقـل اول و سـایر عقـول کلمـات تامـه و بعضـی  عضی ازپس ب .اندازه کلمه است

-۱/۵۷۵: ۱۳۹۲(موسـوی خمینـی، هسـتند وجودات، مثل موجودات عالم طبیعت کلمـات ناقصـه  از
۵۸۰.( 

دارنـد وجـود منبسـطی کلمات تام هسـتند کـه تعالی  د از عالم اسماء اولین تجلی ذات باریبع
موجـودات عـالم  کـه بـرخلاف انـد ضخیر مح ، وعالم امر و از )۲/۳۳۱: ۱۹۸۱، صدرالدین شیرازی(
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به کلمات تامات پنـاه ، از شر خلق بیت   از اهلرسیده  یرو در دعاها این از .شری ندارند، خلق
 .انـد عقـولنـزول،  مراتـب در تـام کلمـات مراتـب از). ۱/۱۰۶: ۱۴۰۹طـاووس،  ابـن(برده شده اسـت 

 نحـن«انـد:  فرموده ائمـه کـه چنان است، صعود قوس دره کامل عقولتام،  کلمات همچنین، از
(موسـوی خمینـی،  نامیـده اسـت» کلمه«را  نیز حضرت عیسی  مجید قرآن و »التامات الکلمات

۱۳۹۲ :۱/۵۸۰.( 
. )۱۷الـف:  ۱۳۶۰، صـدرالدین شـیرازی( عین شعور و إشعار و علم و إعلام است، وجود کلمات تام

هـدفی بـر » کـن«غیر از امر  وگیرد  خطاب قرار می» کن«ا کلمه در فیض اقدس ب، علمی آنها صور
(همـو،  اسـت» یکـون« شانو وجود» کن«د آنها ایجاو  )۶ -۷/۵: ۱۹۸۱، همان: .(نک تآن مترتب نیس

شـرف است. چون مقصود اولی و بالذات متکلم در این مرتبه، عین کلام رو  از این .)۴۵۶: ب ۱۳۶۳
اشـرف  غایتی وتصور نیست ش مزائد بر وجودضی که غر ای است هبه گونتمامیت وجود آن کلام  و

 صـدرالدین شـیرازی .وجودشان استشان، غایت یعنی از خود آنها نیست که هدف خلقتشان باشد؛
: ۱۹۸۱، (همـونامـد  کـلام را کـلام اعـلا می مرتبهٔ ر اساس هدف متکلم، این در تقسیم کلام الاهی ب

 .)۱۸: ب ۱۳۶۳همو، ؛ ۷/۵
جـواهر قدسـی دیگـر  وو در نهایت نـور و ضـیا اسـت  است یجوهر قدسلی الاهی اولین تج

بعـدی،  شـوند و در مرحلـهٔ  حاصـل می او واسـطهٔ   ترتیب در شرف و کمال و شـدت نورانیـت بـه هب
د که دارای جهـات فقـر و نقـص در وجـود و ضـعف در شون محقق می طبیعی موجودات نفسانی و

 نـوع دو از عقـول، کلمات عقلی یـا همـان سلسـلهٔ ه این شکل که ب .)۶/۲۹۳ همـان:(نورانیت هستند 
 سلسـلهٔ  شـوند. محقـق می ول طـولی و عرضـیعقـ صورت رند و به دابرخور عرضی و طولی کثرت

ای  بـه گونـه شـانو کیفیت ظهور )۱۴۱: ب ۱۳۶۰(همـو، دهد  میطولی طیف بسیار وسیعی را تشکیل 
بـر قاعـده الواحـد، امـر  بنـا، کـه اولـین صـادر  طوری  هب ،ی برقرار استعلّ  است که بین آنها رابطهٔ 

. )۱۴۰همـان: ( اسـتمجـرد از مـاده و جسـم ، وحدتی وجود ندارد، جسم چون در وحدانی است و
دارد، ماهیـت چـون  ولـیوحدت بالذات اسـت ، دارای الوجود صدور از واجب علت صادر اول به

ترتیـب در مراتـب  بدین شده، صادردیگر ای  هر جهتِ آن، کلمه از که نیز هستدارای جهت کثرت 
و عقـول  شـود میمسـببات نیـز بیشـتر  تر با پیدایش جهاتِ بیشتر کثرت در اسباب، کثرت در پایین

، است طولی آخرین کلمه عقلی در سلسلهٔ که از عقل فعال  در نهایت، .)همان(ند کن طولی ظهور می
وجـود نـدارد ولـی ، ین عقـول عرضـییتی بعلّ ، برخلاف عقول طولی د.شو عقول عرضی صادر می

 .هسـتند ،طبیعـیکلمـات  ومثـالی کلمـات  مانند ،تر هستی مراتب پایینر وهعقول عرضی علت ظ
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عـالم اجسـام بـه  موجـوداتتمـام  داند کـه فیض می واسطهٔ  راذوات نوریه این  صدرالدین شیرازی
 .)۷۴و  ۷۵الف:  ۱۳۶۰، همو(د شو صادر می اعلا أآنها از مبد واسطهٔ 

با حفظ اختلاف مراتب در شـرف و نورانیـت، مقـدس از ، که کلمات تام داردین نکته اهمیت ا
برخـی دیگـر ماننـد موجـود  اشدت اتصال بعضـی بـ دلیلزمان و منزه از تجدد و حدوث بوده و به 

اعتبار شدت و ضعف وجـود ه بیا رو تعدد در آنها  این از .دهستنواحدند که دارای درجات متفاوت 
ه از خداونـد شـدتفاوت آثار صادر است، یا به اعتبارعد آنها از خدا ابسته به جهات قرب و بُ بوده و و

متکثـر ، کـه بـا تکثـر ماهیـات نـدنظیر وجـود حقیقـیِ واحد و )۵۷-۵۶همان: ( ها استن آ واسطهٔ ه ب
ت با ماهیات در وجود، بلکه به اعتبار اتحاد ماهی تحقق کثرت نه به دلیل تأثیر در حالی که ،دشو می

 وحـدتش، اعتبـار بـه الاهـی کـلام ایـن مرتبـهٔ بـه  رو است کـه از این .)۷۵-۷۴همان: (است  وجود
 .)۲۹۴ -۶/۲۹۳: ۱۹۸۱(همو،  گویند می »کلمات«و به اعتبار تعددش،  ،»کلمه«

 

 . کلمات مثالی٢. ٢

 )۱/۳۰۲همـان: (شود  شباهتش به خیال متصل، خیال منفصل نیز نامیده می دلیلبه که مثال  ملاع
و مبـرا از  بـودههای مقـداری  این مرتبه دارای صـورت کلمات در ؛کلمات مثالی استظهور موطن 

کثــرت کلمــات در ایــن مرتبــه ماننــد کثــرت . )۲۲: ۱۳۸۱آشــتیانی، ؛ ۹/۲۲۹و  ۱/۳۰۲همــان: ( نــدا ماده
الم های باطنی تمام موجودات عالم مـاده در عـ که صورت  طوری  به ،موجودات عالم طبیعت است

 اسـتتر از وجودهای عـالم مـاده  لطیف تر و مثال نیز ظهور دارند، با این تفاوت که وجود آنها قوی
که دارای وجـود مقـداری و حسـی در عـالم  ،تمام اشیا ،بنابراین .)۳۲۰: ب ۱۳۶۰، صدرالدین شیرازی(

کلمـات  رو ایـن از. تـر در عـالم مثـال برخوردارنـد طاز یک وجود مقداری ولی بسـی ،ندا محسوس
داشـتن خـواص  دلیلاز جهت مجردبودن با کلمات عقلی و به  اند که مادی مجرد و نیمه نیمه، مثالی

بـه شـمار  محـض مادی و محض مجرد کلمات بین وصل سنخیت دارند و حلقهٔ ه با عالم ماد، ماده
 گوید:  میمثالی در اثبات کلمات  صدرالدین شیرازی. روند می

د، موجـود و دارای دارنـو حکـم ثبـوتی  انـد شـدهمـایز تصـور صـورت مت  کلمات بـه چون این
اعیـان خـارجی  نیست وذهن  شانجایگاه، انطباع کبیر در صغیر ممتنع استچون ند و ا جایگاه

باشند و از طرفی چـون  پذیر مشاهدهی، حس سالمهر نیست و الا باید با  کلمات نیز جایگاه آن
در عالم دیگری که عالم  ،بنابراین. نیست شانعالم عقول نیز جایگاه پسصور جسمانی هستند 

 .)۱/۳۰۲: ۱۹۸۱(همو،  شود ظهور دارند مثال یا خیال منفصل نامیده می
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دانـد، در  مـی کـلام مرتبـهٔ  دومـین تکلم غرض اساس بر را آن کلام اوسط، که صدرالدین شیرازی
هـدف ، ضـمیر خـویش آشـکارکردن عـلاوه بـر کـلامدر این نوع از متکلم شود.  عالم مثال محقق می

 .)۳۴۰: ۱۴۲۰، نـک.: همـو( شـود هدف دوم نیـز محقـق مـی، کلامتحقق به محض اما  ری نیز دارد،دیگ
مـدبّر کـه لازمـه ملائکـه  مـتکلم اسـت، ماننـددو مطلـوب بالـذات  هرش، آثار مهم کلام و ه یعنی

تخلـف در و  سـتا آنهـا ناپـذیر آثـار انفکاکاز تـأثیر در سـفلیات  وتدبیر و تحریک است  شانوجود
 .)۳۳۸همان: ( شود همواره محقق میملازم وجودشان است و وم دغایت  ،بنابراین .راه ندارد شان نشئهٔ 

 

 کلام طبیعی. ٣. ٢

الله همه کلام الاهی است و چون صدرالدین شیرازی عـوالم خلقـت را بـه  گفته شد که ماسوی
ت عـالم طبیعـت نیـز کلمـات الاهـی سه عالم عقل، مثال و طبیعت تقسیم کرده، بنابراین موجـودا

و به نحوی از انحاء به ماده  برخوردارند وجود ترین مرتبهٔ  کلمات در عالم طبیعت از ضعیفهستند. 
و  )۳۲۰: ب ۱۳۶۰؛ همـو، ۹/۲۲۹: ۱۹۸۱(همـو، انـد  ، و همواره در حال حرکـتادث. لذا حتعلق دارند

 .)۲۲: ۱۳۸۱آشتیانی، (ند پذیر این عالم زوالدر برخلاف دو عالم دیگر کلمات 
 
یعی. ٣  کلام تشر

گانه دارای ظهور و بروزهـایی متناسـب بـا اقتضـای  تشریعی در عوالم سه حقیقت کلامِ با اینکه 
های عادی مشخص نیست و روح نبی در عوالم مختلف بـا آنهـا  اما کیفیتش برای انسان ،ستا اآنه

تنهـا مـوطن ظهـور کلمـات  الم طبیعت نهع. )۳۰۱ -۱/۳۰۰: ۱۳۶۶(صدرالدین شیرازی، شود  مواجه می
صـورت الفـاظ و اصـوات  تکوینی طبیعی است، موطن تجلی کلام تشریعی نیز هست که غالباً بـه 

 قسیم کـلام تکـوینیبودن،  یابد. این مرتبه از کلام را به جهت تشریعی ظهور میرای تکامل انسان ب
 کنیم. دهیم و بررسی می قرار می

گیرد کـه دارای دو هـدف اسـت.  ی، کلام نازل، در این مرتبه شکل میدر نگاه صدرالدین شیراز
که بعـد از امتثـال یگری نیز دارد مقصود داست،  آشکارکردن نهانکه اول متکلم مضاف بر مطلوب 

مخاطـب در ایـن نـوع از  چـونو  )۳۴۰: ۱۴۲۰، همـو(نـک.:  دشو کلام از طرف مخاطب، محقق می
لام و امـر کاین نوع از لذا ممکن است  ،راه دارداو صیان در ست و خطا و عامختار  یکلام، موجود

 .، محقـق نگـردداویعنـی امتثـال مخاطـب و تکامـل  ،و در نتیجه غـرض دومشود الاهی نافرمانی 
کـلام تشـریعی ). ۱۹-۱۸: ب ۱۳۶۳، همو(نک.:  شود گاهی هدف دوم از هدف اول منفک می ،بنابراین

 به دو صورت متصور است:
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 معنوی. کلام ١. ٣ 

شـود.  الاهـی القـا می سـتهٔ یهای شا که بـه قلـب انسـاناین است  کلام تشریعی یکی از مراتب
حقیقـت کـلام  وی،در نگـاه  چـون،و  نامـد می »کلام معنوی«صدرالدین شیرازی این نوع کلام را 

کـه دارای   و کسـانیاسـت نیـز کـلام حقیقـی معنوی کلام  ، پسوابسته به اصوات و حروف نیست
جهـل  بـان شـاکه قلب کسانی اما . شنوند را با سمع باطنی می آن زنده به نور معرفت هستند های قلب

نـد ا از شنیدن این نوع کلام محروم، ولی شنوند اگرچه کلام لفظی را با گوش ظاهری می، مرده است
 .)۵۵الف:  ۱۳۶۰(همو، 
 
 . کلام لفظی٢. ٣

اظ و حـروف اسـت کـه در دو صـورت از دیگر مراتب کلام تشریعی، ظهور کلام در قالب الفـ
 نبـودهموطن استماع اصوات و حروف مثال از آنجا که عالم عقول و  .دشو کتبی و شفاهی محقق می

صـورت   و جهاز شنوایی و بینایی مربوط به عوالم مذکور نیست لذا تجلی کـلام در آن دو عـالم بـه
ظهـور کـلام در شـکل الفـاظ و اما در عالم طبیعت مجـال . یابد کلام وجودی و تکوینی ظهور می

رو کلام نازل در قالـب الفـاظ مسـموع و مکتـوب در عـالم طبیعـت  این از. فراهم است هم حروف
به گـوش که داند  تجلی کلام الاهی می نیتر نازل صدرالدین شیرازی کلام لفظی را د.شو محقق می

مانند کلام و اصوات ، )۳۳۷: ۱۴۲۰ ،و؛ هم۱۹: ب ۱۳۶۳؛ همو، ۷/۷: ۱۹۸۱، (همورسد  و چشم انسان می
 .القا شد مسموع و الواح مکتوبی که به حضرت موسی 

 

 . کلام مسموع١. ٢. ٣

آن را  ها مسـموع اسـت کـه برخـی انسـان تِ اصـوادر قالـب  کـلام الاهـیهـای یکی از ظهور
آخـرین حلقـه دریافـت ، اما آیا پیـامبران، اتفاق است محل نبیشنیدن کلام خدا توسط . شنوند می

و  بـودهحلقات وحی  ءجز، یا خود پیامبر هم مانند فرشته کنند را به مردم ابلاغ میآن هستند و  وحی
های  با انسان، آیا خدا ،های عادی است؟ به عبارت دیگر مجرای ظهور کلام الاهی برای انسان، نبی

 گوید یا فقط با انبیا از راه وحی سخن گفته است؟ عادی هم سخن می
، (همـواسـت داشتن انسان کامل در ظهور مراتب کلام الاهی معتقد  نقش به صدرالدین شیرازی

واسـطه انبیـا و  ه بلکه انسان غیرنبی هـم بـیست، مخصوص انبیا ن، تکلم خدا رو از این .)۷/۷: ۱۹۸۱
  بـه کـه اسـت آن الاهـی کـلام پـایین مرتبـهٔ «گوید:  مید. وی گیر تکلم قرار میگان، مخاطب فرشت
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ایـن عبـارت نشـان  .)۷/۹همـان: (» شـود های عادی نـازل می انسان گوش به نبیاا یا فرشتگان واسطهٔ 
 طـور کـه پیامبران یا فرشتگان اسـت و همـان ، از طریقهای تکلم خدا با بشر دهد که یکی از راه می

فرشتگان مجرای ظهور کلام الاهی هستند، تعلیم و تبلیغ و بیان پیامبران نیز کلام الاهـی محسـوب 
گویـد:  و می دریـگ مـی نظـر در حجـابی که در جای دیگـر پیـامبران را بـه منزلـهٔ   انهمچن د.شو می

 .)۴/۳۳۵: ۱۳۶۶، (همـو» شنوند می ی الاهیلیاوحجابِ أرواح انبیا و ا یکلام حق را از ورا، منانؤم«
در تجلی کلام الاهـی اشـاره ، بودن انسان کامل در تبیین فایده انزال کتب و ارسال رسل به واسطهاو 

تنهـا مبلّـغ کـلام  رسد که نه جایی می ، بهبشر با رسیدن به مقام بقا به بقای حق: «گوید و می ندک یم
 .)۷/۲۲: ۱۹۸۱(همو، » گردد نیز تکلم الاهی می شبلکه تکلم ،شود الاهی می

کنـد هـر دو کـلام  می ابـلاغمـردم  بـهاز فرشته دریافت و  اکرم  آنچه پیامبر ،طبق این نظریه
 پیامبر دریافت«گوید:  و می ددان میبودن  تفاوت آنها را در تقلیدی درالدین شیرازیاست. ص الاهی
مجرای گـذر در نقش جبرئیل فقط  ت وسنیتقلیدی از جبرئیل برخلاف تلقی امت از نبی،  اکرم 

: ۱۳۶۶؛ همـو، ۷/۹: ۱۹۸۱، (همـو» شـنود و پیامبر کلام خدا را از مجـرای جبرئیـل می استکلام خدا 
صورت  شده از معجزه، کلام الاهی را از پیامبر به  بدین معنا که مردم در پی اطمینان حاصل ،)۱/۴۲۱

کنند. اگرچه تلقی پیامبر از فرشته وحی نیـز  تقلیدی دریافت، و به کلام الاهی علم حصولی پیدا می
از نبودن چنین دریـافتی، مسـتند بـه دیـدن معجـزه  علم حصولی است، اما اطمینان نبی به شیطانی

کند سخن از تردیـد  وحی و تکلم الاهی را نقل می وحی نیست. حال آنکه وقتی قرآن داستان فرشتهٔ 
درنـگ بـه محتـوای پیـام و  پیامر وجود نـدارد، بلکـه ایشـان بـه محـض شـنیدن کـلام الاهـی بـی

 کند. بودنش یقین پیدا می الاهی
جوع علم حصولی نبی به علـم را ر صدرالدین شیرازی راه ایجاد چنین یقینی در پیامبر اکرم 

کلمات و الفاظی را که پیامبر در مراحل پایین وحی بـه شـکل «گوید:  داند و می می حضوری ایشان
همان حقایق وحیانی است که آن حضرت در مراتب عـالی  شدهٔ  کند، نازل علم حصولی دریافت می

ری نیسـت، علـم و چون خطایی در علم حضـو(همان) » صورت علم حضوری شهود کرده وحی به 
حصولی نیز در صورت مطابقت با آن عاری از خطا خواهد بود. بنابراین، چنین معرفتـی بـرای نبـی 

تقلید از جبرئیل نیست، بلکه شنیدن همان حقایقی است که در مراحل عالی وحی شـهود  اکرم 
 کرده است.

لام تقلیـدی و اعتبـاری کند، اما ایـن کـ میدریافت  راز پیامبرا  کلام الاهی نیز امت لذا هرچند
دانـد و  است نه کلام و استماع حقیقی. صدرالدین شیرازی این دو نوع شنیدن را متبـاین از هـم مـی
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أیـن هـذا مـن ذاک «گوید:  شمرد و در مقایسه آن دو با هم می شنیدن تقلیدی را شنیدن حقیقی نمی
 ).۷/۹: ۱۹۸۱(همو، » حقیقیا أبدا هما نوعان متباینان کما مر والتقلید لایکون علما أصیلا و لاسماعا

؟ و کنـد تکوینی بـه قالـب الفـاظ تنـزل می یچگونه امرکه شود  مطرح می در اینجا این اشکال
 یابد؟ صورت الفاظ و اصوات ظهور می کلام الاهی به 

هستی، عالم عقل، مثـال و طبیعـت  اصلیصدرالدین شیرازی مراتب  با این توضیح که در نگاه
: ۱۹۸۱ همـو، ؛۱۱۳: ۱۳۷۸(همـو،  عوالم بالاتر از خود هستند قهٔ یرق ،تر عوالم پایینموجودات  کهاست 

مسبوق ، امر مادی که وجود طبیعی دارد ،)۲۲ -۲۱: ۱۳۸۱آشتیانی،  ؛۳۲۰ب:  ۱۳۶۰ همو، ؛۲۲۹و  ۹/۱۹۴
رابطـه و آن هم مسبوق به وجود قضایی در عالم عقـل اسـت، و  استبه وجود قدری در عالم مثال 

و از آن بـه  ،عقـل بـه مثـال کلمـات حقیقـی ازی بین سه عالم برقرار است. همچنین، وقتـی تکوین
وقتـی در عـالم طبیعـت دارنـد، امـا  تکـوینی رابطـهٔ  اند و سـنخ یکدیگر همکنند با  طبیعت تنزل می

رود و  از بـین مـی، رابطـه تکـوینی شـوند غیـره ظـاهر می قراردادی عربی، فارسـی وامر صورت   به
 دارد. مشترک و جامعی اعم قدر نیاز بهقراردادن نشئه تشریع با نشئه تکوین ردیف  هم

جـلای فـیض بـرای تر مَ  کـه چـون هـر وجـود قـویبه این اشکال باید توجـه داشـت  پاسخر د
 واسـطهٔ ، و حـظ بیشـتری از وجـود دارنـدند تر حق نزدیک همثلاً عقول که ب ،تر است نازل یوجودها

های کامـل کـه خلیفـه  انسانلذا  )۲۱۶-۲۱۵و  ۲۰۳- ۲۰۰: ۱۳۷۵آشتیانی، (ترند  پایین مراتب در ظهور
جلای فیض در ظهور عالم مادون و از جمله عالم الفاظ و عبارات خواهند بود جرا و مَ خدا هستند مَ 

شـود.  گونـه ظهـوری محقـق نمی و هـیچ شـود قطـع مـیمیان خدا و مخلوقـات  پیوندبا نبودشان و 
 ،سـتا واقعیات، تابع وجود انسان کامل و ذهـن و زبـان او یِ ی و لفظتفصیل هایظهورترتیب  بدین

ه شـدکلام خـدای متعـال  شاراده خدا و کلام اش چراکه انسان کامل به جایی رسیده است که اراده
کـه وقتـی   طوری  به ،کند گوید و در ظهور کلام لفظی نقش ایفا می او به کلام خدا سخن می .است

 عقل رسید، تجرد به مرتبهٔ  بشری پاک شد و از گرفتاری بدن آزاد گردید وهای  روح انسان از کدورت
 بـر در این موقع نور شناخت آمیخته با ایمان به خدا و ملکـوت اعـلا گردد؛ می مستفاد عقل و فعال

 اآسمان است آشکار در زمین ورا تمام آنچه  وسیله این نور عقلی اسرار ه د و او بشو انسان روشن می
صورت مجمل   در این مقام علوم حقیقی و معارف لدنی به .)۷/۲۴: ۱۹۸۱صدرالدین شـیرازی، (بیند  می

معـارف و علـوم را ، ای حقیقـی بـا قلـب معنـوی د و او در مکالمـهشـو برای انسان کامل افاضه می
 علـوم عقـل بالفعـل شـده و شـأنش افاضـهٔ  چونشنود و  صورت کلام عقلی و حدیث قدسی می  به

صورت علوم تفصیلی در صحیفه نفس و  ه تواند حقایق مجمل غیبی را ب میاست،  نفس بر تفصیلی
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صـورت   تا اینکه در عالم طبیعت در تحقق کـلام الاهـی بـه )۷/۷: ۱۹۸۱، (همو لوح خیال ایجاد کند
صـورت الفـاظ   کند و مجرای ظهور و تجلی کـلام الاهـی بـه میا الفاظ مکتوب و مسموع نقش ایف

چراکه بین آنچه انسـان از  ،منشأ این نوع کلام از داخل است نه از بیرون .رددگ مسموع و مکتوب می
شنود، فرق وجود دارد، سـخن  با آنچه در محاورات سخن افراد را میکند  میکلمات الاهی دریافت 

شـنود امـا  افراد در محاورات منشأ مادی دارد و هر انسانی کـه دارای حـواس سـالم اسـت آن را می
تـوان ها  انسـانشـود در نتیجـه همـه  لله چون منشأ مادی نـدارد و از درون شـروع میا استماع کلام

 حقـایق را انسان متعالی که در مسیر وحی قـرار گرفتـه اسـت فقطبلکه  ،دنشنیدن و دیدن آن را ندار
 .کند ک میاوجود حسی و طبیعی ادر ه ب و سپسوجود مثالی  ه بعد ب، وجود عقلی ه تدا باب

 صـیلیِ فنقـش فعـال دارد و حقـایق ت، وق، انسـان کامـل در تفصـیل حقـایق مجمـلتحلیل فـ نا برب
انسان در اثر صـفای روح بـه  ،بر این اساس .ظاهرشده در عالم نفس و طبیعت، معلول انسان کامل است

خدای سبحان به وسیله او کارهای جهـان را تـدبیر  کهد شو می الاهیمدبر  رسد و مأمور و مقام تکوین می
توان انعکـاس انـوار حسـنای الاهـی را دارد و آنچـه را  . انسان کاملپردازد به تکمیل دیگران می وکند  می

شـود و  حتی موجی که در هوای داخـل سـماخ گـوش انسـان ایجـاد می ،کند یافته به دیگران منعکس می
 ،داردشنود آن نیز از درون انسان کامل است و منشـأ خـارجی نـ صورت صوت می  انسان کامل کلام را به

 :  گوید می کامل انسان با متعال خداوند تکلم که صدرالدین شیرازی دربارهٔ  چنان
 مـوارد برخـی در و گیـرد می صـورت عقـل در برخی موارد ظهور کلام الاهی برای بشر در نشئهٔ 

صورت کلام مسـموع در سـماخ گـوش انسـان   بهو  کند می تنزل نیز حس و خیال نشئهٔ  به دیگر
 منشـأ و شـود می سـرازیر بیـرون بـه کامـل انسـان درون از مـوارد این د، همهٔ کن کامل تجلی می

حالی که ایـن را  بیرون شنیده است در از را سخن این که کند می گمان او گاهی و ندارد خارجی
 .)۲/۴۴۳: ۱۳۸۳، (همو درون شنیده است از

بلکـه ، کنـد ابـلاغ می کلام خـدا را بـه دیگـران، مانند قاصد الله است و تنها کلامش کلام او نه
 قـدرت و ارادهٔ  اش که قـدرت و اراده  همچنان .دشو الله می متکلم کلام الاهی است و تکلمش تکلم

 گوید انسان کامـل هـر و می ندک میصدرالدین شیرازی به این مطلب تصریح  .ال استمتع خداوند
ب:  ۱۳۶۳همـو، ؛ ۷/۲۲: ۱۹۸۱(همـو،  کنـد تکلـم می ةیابد و بکلام رب العز چه را اراده کند حاضر می

، اوسـط و نـازل تبیـین گانه در ضمن ظهور کلام اعلا سهعوامل های  ترتیب ارتباط حلقه و بدین )۳۲
 گردد. پذیر می و ارتباط کلام لفظی با مراتب بالاتر از خود توجیه شود می

بـا تغییـر تفاوت حالات انسان کامل در ظهور کلام الاهی مـؤثر بـوده و  این نکته مهم است که
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رو صـدرالدین  ایـن از. نیز متفـاوت خواهـد بـود شالاهی و صورت ظهور منوع صدور کلا اوحال 
و  ددانـ مـیمـرتبط ، شیرازی نوع ظهور و مراتب کلام الاهی و وحی را با تفاوت حالات نفـس نبـی

قلـم  در واقـع، .دانـد برای نبی را وابسـته بـه حـالات او می شظهور تجلی کلام از خداوند متعال و
و هر یـک بیـانگر  استلوح محفوظ، لوح قدر و زبان جبرئیل مراتب و منازل کلام الاهی  ربانی، و

 ،کنـد ، که رسول خدا در تمام مقامـات آنهـا را اخـذ میاستمرتبه و ظهوری خاص از کلام الاهی 
 سـطهٔ وا  کنـد و گـاهی بـه از خدا دریافت می میمستق» المنتهیة مقام قاب قوسین و سدر«گاهی در 

صـورت محسـوس بـر او   و گاهی در عالم محسوسات در غار حرا یا کوه فاران جبرئیـل بـه لجبرئی
(همـو،  اسـتشنود که این نوع از ظهور مربوط به اول بعثـت  می اوشود و کلام الاهی را از  ظاهر می

 .)۶۳: ۱۳۷۸؛ همو، ۵۳-۵۲الف:  ۱۳۶۰
 
 مکتوبکلام . ۲. ۲. ۳

اش، یعنـی الفـاظ بـه تحریـر درآمـده در  نجا اعم از معنای عرفـیدر ای» کلام مکتوب«مراد از 
شود. با توجـه بـه اینکـه صـدرالدین شـیرازی  کاغذ، است و کتاب مثالی و ملکوتی را نیز شامل می

ظهـور کتبـی  آنهـا جملـهٔ داند، بنابراین ظهورهای کتـاب الاهـی کـه از  کلام و کتاب را عین هم می
کند که آنچـه مکتـوب در کاغـذ اسـت بـا دو  آید. وی تصریح می یشمار م کلام نیز به  ظهوراست، 

از این روی وقتی منازل کلام الاهی را بیـان  .)۱۸: الف ۱۳۶۰(همو، اعتبار هم کلام و هم کتاب است 
نامـد و در ادامـه،  های کلام الاهی مـی ، لوح محفوظ، لوح قدر و لسان جبرئیل را منزلقلمکند،  می

 ).۶۳: ۱۳۷۸(همـو، شـمرد  بر روی کاغذ را نیز یکی از منازل کـلام الاهـی میکلام به تحریر درآمده 
توان اسـتنباط کـرد کـه وی  گذشته از این، از تبیین وی در فرق بین کتاب مخلوق با کتاب خالق می

داند، که گاه در لوح محسوس مانند کاغذ و الواح حضرت  کلمات مکتوب را ظهور کلام الاهی می
یابد. صدرالدین شیرازی فرق کتاب خالق و مخلـوق را  مثال ملکوتی ظهور می موسی و گاه در لوح

شـود، امـا  کارگیری قلم و کاغذ ایجاد می داند که کتاب مخلوق امری مادی است که با به در این می
یابـد  کند و از غیب به مثال تنـزل می کتاب خالق مادی نیست، بلکه کتاب الاهی از باطن ظهور می

و بـا زبـان  بینـد مـیآن را با چشم باطنی  انسان متعالی و )۳۷: ب ۱۳۶۳؛ همو، ۳۵-۷/۳۴: ۱۹۸۱(همو، 
بـه عـالم  و سـپسشود  با چشم ظاهری دیده می ابتداق وخلمکتابت . بنابراین، کند باطنی قرائت می

شـود و گـاه از عـالم مثـال بـه  یابد، ولی کتاب خالق ابتدا با چشـم خیـالی دیـده می میخیال ترقی 
 شود. کند و با چشم طبیعی نیز مشاهده می تنزل می طبیعت
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طوری که انسان ابتدا یک سلسله مسائل کلـی را   بهدهد،  نیز رخ می انسانچنین تنزلی در گفتار 
ل انتقـاکنـد و بعـد از آنجـا بـه عـالم طبیعـت  بعد به محدوده وهم و خیال متنزل میکند،  میتعقل 

 کند. هستند، آن را ابراز میادی م یگفتن یا نوشتن که امر و با سخن دهد می
دهـد گـاه کـلام الاهـی،  کند کـه نشـان می صدرالدین شیرازی در این خصوص شواهدی ذکر می

در دسـت راسـت «به اصحابش فرمـود:  یابد، مانند اینکه رسول خدا  صورت مکتوب ظهور می به 
اسـت و در دسـت چـپم کتـابی  بهشتیان و اسم پدرها و اجداد آنان در آن همهٔ من کتابی است که اسم 

با توجه به اینکه کتابی که اسـم ». است که اسم اهل جهنم از اول تا روز قیامت در آن نوشته شده است
تر از آن است که در دست جای گیـرد، بنـابراین مـراد  اهل بهشت و جهنم در آن ثبت باشد بسیار بزرگ

 ).۳۷: ب ۱۳۶۳؛ همو، ۷/۳۵: ۱۹۸۱(همو، اش  تمثل برزخی کتاب بوده است نه وجود مادی
تنزل نیز ماند و به عالم طبیعت ندر حد ملکوت و مثال باقی  خالق کتابگاهی نیز ممکن است 

طور که طبق نقـل مـذکور  همان، نیز آن را ببینند ، دیگرانصاحب مقام ولایت و علاوه بر انسان دنک
ای که بـرای شـخص متضـرع  برگه مذکور را در دست پیامبر دیدند، یا مثلکتاب  اصحاب پیامبر نیز

همـو،  ؛۷/۳۵: ۱۹۸۱(همـو،  در کعبه از طرف خدا نازل شد که آزادی از آتش بـرایش نوشـته شـده بـود
  ).۳۸: ب ۱۳۶۳
 

 نتيجه

داند که معنایی عام و فراتـر از امـور محسـوس  را روح معنا می له الفاظ صدرالدین شیرازی موضوع
کنـد.  هار چیزی است که بر نهان و باطن متکلم دلالـت میرو معنای حقیقی کلام، اظ است. از این

رسد که ماهیت واحد، بـدون اینکـه  وی از یک سو بر اساس مبانی حکمت متعالیه به این نتیجه می
تواند در مراتب و عـوالم مختلـفِ وجـود، دارای ظهورهـای مختلـف  انقلاب در ذاتش رخ دهد می

گوید کلام الاهی امری دارای تشکیک است و  یات، میآیات و روا ریتأثباشد و از سوی دیگر تحت 
عقل، مثـال و طبیعـت دارد و اصـوات و حـروف در  گانهٔ  سهظهورهایی متناسب با هر یک از مراتب 

حقیقتِ کلام و تکلّم دخالتی ندارند. بنابراین، کلام منحصر به الفاظ و حروف نیسـت، بلکـه تمـام 
، یابند می ات لفظی تشریعی یا وجودی تکوینی بروزصورت کلم هستی، کلمات الاهی است که به 

 کنند. و مکنونات غیبی و باطنی الاهی را اظهار می

ظهور حضـرت حـق بـه خـود در رسیم که  با بررسی عبارات صدرالدین شیرازی به این نکته می
 هٔ چهـار مرتبـ ،بنـابراین؛ عالم اسماء و اظهار نهان الاهی به خویشتن خویش، نیز کلام الاهی است
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در عالم اسماء، کلام عقلی در عالم عقـل، کـلام : کلام نفسی ذاتی ند ازا کلام الاهی عبارت اصلی
 در عالم طبیعت.طبیعی طبیعی و لفظی تکوینی مثالی در عالم مثال و ظهور کلام 

مـتکلم  عـینکـلام در این مرتبه، چراکه ، صفت ذاتی استالاهی،  اسماء و ذات کلام در مرتبهٔ 
، کـلام هسـتند وغیـر هـم ، کلام و متکلم زیرا ،صفت فعلی است، در مراتب بعد، لامولی ک است.

کـلام بـر سـر نـزاع شود که از علـل اصـلی  می الله و فعل الاهی است. با این تحلیل روشن ماسوی
 فقطکه اغلب معتزله  یطور  بهاست،  بوده الاهی کلام مراتب همهٔ  غفلت دو گروه ازنفسی و لفظی 

ای  بـه مرتبـههـم اگـر  از کلام الاهی توجه داشتند و اشاعره نیز تمام مراتب را ندیدند و به یک مرتبه
و با تمـام تلاشـی کـه کردنـد نتوانسـتند  ندخطا کرد شولی در تبیین، کلام لفظی توجه داشتند یورا

کـل دو دیدگاه از توجیه آیات و روایـاتی کـه  کنند و در نتیجه هر مطرحفرقی بین علم و کلام الاهی 
د نـنام را کلمـات الاهـی می  و ائمـهٔ  هستی یا برخی از مخلوقات همچون حضرت عیسـی 

بـودن  دث و قـدیمابـودن تکلـم و حـ بر سر ذاتی یا فعلی اشاعره و معتزلهاختلاف  نیزو  شدندز عاج
 ؛نبودن محل نزاع بوده است به تمام مراتب کلام الاهی و روشن یوجهت بی قرآن تا حدودی ناشی از

تری از  ی بسزا از آیات و روایات، تبیین کاملریرپذیتأثبا تکیه بر مبانی خود و  ا صدرالدین شیرازیام
 ذکرشده در متون دینی برآمده است. تمام مراتبتبیین  عهدهٔ حقیقت کلام الاهی مطرح کرده و از 
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 .۱ج  زهریة،الا
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 بیروت: دار احیاء التراث العربی.، ةصول الخمسالاشرح  ).۱۴۲۲، ابو الحسن (الجبار قاضی عبد
 .۷، جنا : بیجا ، بیالمغنی فی ابواب العدل والتوحید ).تا بی، ابو الحسن (الجبار قاضی عبد

 خطی. نسخهٔ س خانه مجازی الفباعک جا: کتاب ، بیالکلام شرح تجرید. تا) (بی قوشچی، ملاعلی
 .۸۴ی، جالعرب: دار إحیاء التراث روتیب، بحار الأنوار). ۱۴۰۳مجلسی، محمد باقر (

 : کتاب طه.قم، تبیین فلسفی وحی از فارابی تا ملاصدرا). ۱۳۹۳( یموسملایری، 
 ی.نیخم امام آثار نشر و تنظیم ، تهران: مؤسسهچهل حدیث). ۱۳۷۱الله ( موسوی خمینی، روح

 .۱ی، جنیخم امام آثار نشر و تنظیم ، تهران: مؤسسهاز دیدگاه امام خمینی دیتوح ).۱۳۹۲( الله روحموسوی خمینی، 
 .۱الاسلامی، ج ، قم: مکتب الاعلام الافصاح فی فقه اللغة). ۱۴۱۰موسی، حسین یوسف (
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